
 درس خارج فقه استاد حمید درایت  

 1400آذر  15، جلسه پنجاه و یکم

ط صحيح :موضوع کت تعاونی /آثار شر كة/شر  کتاب الشر

ان خسارت او نمى باشد زيرا   ی شارط موجب جبر  خيار فسخ داشت 
ّ
مضافا به اينكه صرف حق

ط  ممكن است به هر علت  )مانند ارتفاع قيمة سوقية( فسخ عقد در فرض عدم تحقق شر

ر شدن شارط خواهد بود،   ّ ى كه مانع از متضی ی ر باشد كه در اين صورت تنها چب  موجب صری

 مطالبه و اجبار مى باشد و 
ّ
 مطالبه    حق

ّ
ی شايع بودن اين احتمال، عدم جعل حق با در نظر گرفت 

 به  
ی حق ّ و اجبار از جانب شارع براى شارط بعيد به نظر مى رسد )نه اينكه براى اثبات چنت 

رى بودن    مطالبه و اجبار صرفا در فرض صری
ّ
ر تمسك كرد زيرا در اين صورت حق قاعده لاصری

 .، وجود آن على أىّ حالٍ است(فسخ وجود خواهد داشت و حال آنكه ادعا 

اط قرار گرفته است، اقدام اختيارى   اگر در دفاع از اين نظريه گفته شود كه آنچه مورد اشب 

ط با كراهت پديد مى آيد و روشن است   وط عليه مى باشد در حالى كه با اجبار، مفاد شر مشر

ط نشده بود تا بخواهد  وط عليه اساسا شر ط از جانب مشر كه تحقق غب  اختيارى مفاد شر

ط مح  اجبار براى شارط مشكلى را حلّ نخواهد  وفاء به شر
ّ
سوب شود و در نتيجه شناسانى حق

 فسخ وجود خواهد داشت ؛ بايد گفت كه  
ّ
وط عليه صرفا حق ف مشر

ّ
نمود و در فرض تخل

د و يا   ط اعم از آن است كه از روى ميل و رغبت صورت بگب  اقدام اختيارى بر تحقق مفاد شر

ط از روى ناخوشايندى و كراهت فلذا حت   وط عليه وفاء به شر ی مأن  به مشر  در فرض اجبار نب 

خواهد بود. به عبارت دیگر اختيار گاهى در مقابل اضطرار و عدم قدرت استعمال مى شود و 

ط نهفته است، در مقابل اضطرار مى باشد   گاهى در برابر كراهت و آن اختيارى كه در مفاد شر

 .[1]اهد داشتكه در مانحن فيه حت  در فرض اجبار مصداق نخو 

  

 جواب 

 مطالبه و اجبار أخص از مدعا   به نظر
ّ
مى رسد استدلال مرحوم آيت الله خونى براى اثبات حق

ام به   ی ط موجب تعليق إلب  اط فرمودند گاهى شر ي    ح تعليق عقد و اشب  باشد زيرا ايشان در تشر

مُنشأ مى شود و گاهى موجب تضييق دايره ى مُنشأ و روشن است كه استدلال ايشان صرفا  

ام خواهد بود و الا بنابر صورت اول اساسا غرض شارط تحقق خارجر  نسبت به صورت دوم تم 

ط منافات داشته باشد بلكه مقتضاى غرض او خصوص   ط نيست تا با خيار شر مضمون شر
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ی است ، همچنان كه شارط در اين صورت اقدام به عقدى نموده كه محتمل  اختيار فسخ داشت 

 مطالبه و اجبار نخواهد رسيد
ّ
ر او با جعل حق  .الفسخ بوده است و لذا نوبت به فرض دفع صری

  

 تنبيهات 

وط عليه را براى شارط شناسانى كنيم، اين تأمل   -1
 مطالبه و اجبار مشر

ّ
در صورن  كه حق

وط عليه به وكالت يا نيابت  ی مى تواند در فرض استنكاف مشر ع نب  وجود دارد كه آيا حاكم شر

ط  وط عليه شر ت مشر وطى كه نيابت بردار است و مباشر ط نمايد )در شر او اقدام به تحقق شر

؟نشده باشد( يا خ  [2] ب 

ع اين   مرحوم شيخ انصارى بر اساس روايت السلطان ولّى الممتنع معتقد است كه حاكم شر

ی ولايت  را خواهد داشت ی  [3] چنت   مى فرمايند اولا اين چنت 
، در حالى كه مرحوم آيت الله خونى

آمده   مضمون  اين  شبيه  ضعيف  روايت  )در  ندارد  وجود  روانى  مصادر  در  اساسا   
روايت 

ی مضمونی در روايات هم باشد، زمانی اين استدلال تمام  [4]  . (است ثانيا بر فرضی كه چنت 

ع و قاضی ممكن باشد و مستند اين تعدى مى  است كه تعدى اين ولايت از سلطان به حاكم شر

تواند اين ادعا باشد كه از مجموع روايات بدست مى آيد شارع مقدس راضی به تضييق حق  

سلطان آن را قابل استيفاء دانسته است يا به عبارت دیگر اگر    الناس نيست فلذا حت  از طريق

ع به طريق أولى خواهد داشت ؛ لكن اين   سلطان در اين مسأله ولايت داشته باشد، حاكم شر

تعدى و قياس اولويت تمام نيست زيرا احتمال دارد سلطان با توجه به سلطنت و قدرن  كه  

ی  [5] ) دارد ولايت بر احقاق حق داشته باشد نتيجه ى جعل اين ولايت اباحه تضفات مؤمنت 

در حالى كه اين سلطنت و قدرت نسبت به حاكم [6]  (و جواز اخذ به حكم سلطان مى باشد

 و رفع خصومت، جعل ولايت  
ّ
ی عدم قدرت بر احقاق حق ع منتقی است و با در نظر گرفت  شر

 .[7]لغو خواهد بود 

اگر گفته شود كه از منظر روايات فراوانی اصل ترافع به سلطان و أخذ به حكم او ممنوع شمرده  

فلذا اگر اين روايت دلالت بر ولايت سلطان  [8] است هرچند كه سلطان هم حكم بر حق نمايد

داشته باشد، قياس اولويت تمام خواهد بود ؛ بايد گفت كه اساسا اين دسته از روايات ناظر  

ظ بر مقام امامت و عدم انحراف از طريق امام  
ّ
بر عدم رجوع به سلطان غاصب به جهت تحف

 شخصى فداء حفظ ا
ّ
ين جايگاه قرار گرفته است  حاصری و تضعيف ايشان مى باشد و تضييع حق

ی   سى به امام نمى كند بلكه در چنت  اما اثبات عدم جواز مراجعه به سلطان در فرض عدم دسب 
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ی قدرت و حكومت سلطان على القاعده احقاق حق منحض به او خواهد   فرضی با در نظر گرفت 

 .بود و شارع نبايد منعى داشته باشد

 

، السيد أبوالقاسم، ج[1]  ى
 .369، ص7مصباح الفقاهة، الخونى

ط صحيح موجب اشتغال ذمة نگردد و الا  [2]  بايد توجه داشت فرض مسأله آن است كه شر

وط عليه و مديون شدن او بدانيم، شكى نخواهد   ط صحيح را مقتصىی اشتغال ذمة مشر اگر شر

ع وجود خواهد داشت  .بود كه در فرض استنكاف، حق اجبار و حت  تضف حاكم شر

، 6كتاب المكاسب )للشيخ الأنصاري( ط تراث الشيخ الأعظم، الشيخ مرتصىی الأنصاري، ج[3] 

 .72ص

، ج دعائم الإسلام[4]  ى ى النعمان المغرنر
 .363، ص2، القاضی

ساير  [5]  و  حرام  و  سلطان غصب  تصدى  اصل  است كه  آن  احتمال  اين  ى  لازمه   : أقول 

م بدين نتيجه اى نيست ی  .تضفات او بعد از منصب جائز و مباح باشد در حالى كه كسى ملب 

ی جعل ولايت براى سلطان و جواز اخذ به حكم او وجود  أقول : به نظر مى[6]  رسد تلازمى بت 

ندارد بلكه شارع مقدس مى تواند براى تسهيل امر عباد اباحه تضف و جواز اخذ حكم جعل  

و  مجاز  غب   سلطان،  تضفات  جميع  اينكه  ی  عت  در  سلطان(  جوائز  اخذ  جواز  )مانند  نمايد 

 .غاصبانه باشد

، السيد أبوالقاسم، ج[7]  ى
 .371، ص7مصباح الفقاهة، الخونى

، ج[8]  العاملىى الحر  الشيخ  الشيعة،  وما 13، ص27وسائل   ، ى
القاضی أبواب صفات  أبواب   ،

ى به، باب
 .، ط آل البيت4، ح1يجوز أن يقصىی
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